
 



 

 

 

 در ترجمه از عربي به فارسي( علم معاني)هاي بلاغي  تأثير آموزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چکيده

 

نوشتن از سوية مطابقت آن /رود، به شيوة بيان  زده علم ادبی به شمار میعلم معانی که يکي از سه علم  بلاغی و دوا

ترين گونة آن است، هدف، بيان  های زبانی و تخصصی در ترجمه نيز که يکی از مهارت. پردازد با مقتضای حال يا مقام می

متن مبدأ به متن مقصد البته با به عبارت ديگر، انتقال دقيق معنی و مفهوم از . نويسنده است/دقيق و روان مقصود گوينده

 . حفظ سبک نويسنده

کار رفته، بايسته  مسلّم است که برای تحقق يک ترجمة مطلوب، شناخت سطوح مختلف زبانی که در متن مبدأ به

است که اگر مترجم از پيچ و خم آن آگاه نباشد، در بيان ( «معاني»در اينجا علم )يکی از اين سطوح سطح بلاغی . است

 .علم ترجمه پيوندی تنگاتنگ دارند/بنا بر اين علم معانی با فن. نويسنده به خطا خواهد رفت/گويندهمراد 

هاي موجود در زمينة ترجمه از عربي به فارسي و بالعکس، اين آثار تنها به سطح دوم و سوم يعنی  با بررسي نگاشته

بلاغت و به : موکول شده است، اما سطح چهارم، يعنيهای لغت  سطح اول يعنی لغت نيز به کتاب. اند هصرف و نحو پرداخت

نويسنده، نمايانگر سبک او نيز است ـ با وجود اهميت بسزا، /طور خاص علم معانی ـ که علاوه بر تأثير در فهم سخن گوينده

 .پردازد رسالة حاضر به اين مهم مي. سهمي در خور در تأليفات ترجمه نداشته است

ويژه مباحث  مقدمه و چهار فصل است، نخست و در مقدمه به اهميت مباحث بلاغي بهدر اين رساله که شامل يک 

آنگاه در فصل . بندي مباحث علم معاني نيز سخن رفته است که از نوع و سبب تقسيم پرداخته شده؛ همچنان« علم معاني»

ات فعل و در فصل سوم از فصل دوم از احوال مسند و متعلق. اول حالات اِسناد خبري و مسند اليه بيان شده است

حصر و نيز انواع کلام انشائي و ترجمة آنها به فارسي سخن گفته است؛ و نهايتاً فصل چهارم به مباحث /هاي قصر شيوه

 .گيري آمده است در پايان هر بخش و هر فصل نيز نتيجه. فصل و وصل و ايجاز و اطناب و مساوات پرداخته شده است

مسندٌ اليه، مسند و : ست احوال مختلف عارض بر کلام ـ که نمود آن در اجزاي آن يعنيروش تحقيق چنين بوده که نخ

هايي که  شده، بر مثال متعلقات فعل است ـ بيان گشته و سپس با بيان چگونگي ترجمة هر يک از اين موارد، نظرية مطرح

همچنين طرق حصر که . د، تطبيق گشته استان زده مختصر المعانيو  تلخيص المفتاحترتيب در  خطيب قزويني و تفتازاني به

هاي  بسيار هم پرکاربرد است، نخست در زبان عربي و سپس فارسي بيان شده، آنگاه شيوة ترجمة هر کدام، با تطبيق بر مثال

 . اين دو کتاب و آيات قرآن ذکر گرديده است

و نهايتاً مبحث فصل و . ر گرفته استانواع مختلف کلام انشائي نيز به همين گونه مطرح و مورد بحث و بررسي قرا

شده در  هاي مطرح وصل، همچنين ايجاز و اطناب و مساوات در عربي بيان شده و با تطبيق آن با فارسي، در قالب نمونه

 .، شيوة ترجمة هر کدام ذکر گرديده استآيات قرآنيتکيه بر اين دو کتاب و 

آن مقدار . ه اغلب مباحث مطرح در علم معاني، مشابه فارسي داردنامه بدان رسيده، آن است ک اي که اين پايان نتيجه

. تواند به زبان فارسي منتقل شود تنها برخي از مباحث نمي. نيز که متفاوت است، اغلب قابل ترجمه به فارسي است

وه بر تأثير اين کند که يک مترجم حتماً بايد از مباحث علم معاني در هر دو زبان آگاه باشد؛ زيرا علا همچنين اثبات مي

 .مباحث در سبک نويسنده، در معنی نيز تأثيرگذار است

 بلاغت فارسي، بلاغت عربي، مختصر المعاني، تفتازاني، خطيب قزويني علم معاني،: گانکليدواژ
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 :مقدمه

 

 .تر، از زبااني باه زبااي ديگار اسا       اي به جامعة ديگر و در سطح جزئي هاي انتقال فرهنگ از جامعه ترجمه يکي از راه

فارغ از تعريفات متعددي که براي ترجمه گفته شده، آنچه همة تعريفات بر آي اتفاق دارند، آي اسا  کاه در يار ترجماة     

اما در اين انتقال، اگر هماة  . ساختارهاي آي، به زباي مقصد منتقل شود/ها نمونه، بايد مفاهيم زباي مبدأ با وفاداري به سبر

ساختارهاي زباي مبدأ، به زباي مقصد ميسار نيسا چ اارا کاه هار      /ها ي همة سبرمفاهيم هم منتقل شود، امکاي برگرداند

طلباد   از سويي اوي معيار ترجمة موفق آي اس  که بوي ترجماه ندهاد، ايان امار ماي     . هاي ويژة خود را دارد زباني سبر

 :گويد يکي از مترجماي بنام مي. ساختارهاي زباي مقصد مورد توجه قرار گيرد

باه جااي فارساي در ماتن ا الي      )ن به فارسي يا پوشکير يشکسپ آثارخوب ترجمه کردي 

ن اگر به جاي امکاناات زبااي   يا پوشکير يمتني که شکسپ عني نوشتني ،(فرانسه آمده اس 

پا   . نوشاتند  يداشاتند، آي را ما   ار ماي يا فارسي را در اخت ا روسي امکانات زباييسي يانگل

، بلکاه بباارت   (ر ممکنياما غ)بانه ياد ةملفظ اس  و نه ترج لفظ به ةخوب نه ترجم ةترجم

ش يسنده اگار زبااي ماادر   يکه نو( بندي و سبر هواژگاي و جمل ابم از)اس  از ابداع متني 

اي مساتلزم داناش و هاو  و     ن ترجماه يانا . نوشا   آي را مي ود،ب هماي زباي مترجم مي

کانم کاه    نماي من ادباا  . را کمال مطلوب ترجمه دانس  د آييار اس  و البته بايل بسيتخ

وشاد تاا   ک م مترجم خوب کسي اس  کاه ماي  يگو اما مي ر باشد،يپذ ي تحققا ن ترجمهيان

 (.41نجفي ) شود ريشتر به آي نزديهراه ب

يکي از نکات مهم در ترجمه، توجه به سبر نويسنده اس  و مترجم بلاوه بر انتقال مفاهيم، باياد سابر نويسانده را    

اي اس  که نويسنده در اثار خاود    هاي بلاغي دادي سبر، آموزه ي از بوامل مؤثر در شکليک. نيز به زباي مقصد منتقل کند

 .هاي بلاغي، نقش بسزايي در انتقال سبر نويسنده دارد بنا بر اين، ترجمة آموزه. کار برده اس  به

ياري از مباحاث،  تدوين مباحث بلاغي در زباي فارسي، برگرفته از شيوة مباحث بلاغي زباي بربي اس ، بماند کاه بسا  

ها در ترجماة متاوي برباي باه فارساي بررساي شاود و         بين دو زباي مشترک اس چ از اين رو بايسته اس  تأثير اين آموزه

تواند باه زبااي    اي موارد مي ير در پاره ير نيس  و بالاخره کدام ير از آنها قابل انتقال اس ، کدام مشخص گردد که کدام

 . ببارت ديگر در زباي فارسي نيز نمايانده شودفارسي برگردانده شودچ يا به 

 :موضوع تحقيق ةتاريخچپيشينه و 

اي و الکترونيکي از جمله اينترن ، تاکنوي در ايان خصاوپ پژوهشاي     با توجه به جستجوي نگارنده در منابع کتابخانه

بارة ترجمه از بربي باه فارساي و   يافته در هاي نگار  تواي در لا به لاي اندک نوشته البته مي. مستقل  ورت نگرفته اس 

هاا بيشاتر باه     ايان کتااب  . هايي را ياف ، اما اين موارد، هم ناقص اس  و ناکاافي و هام هدفمناد نيسا      بالعک ، نمونه

 .اند آنها با ترجمه تمرکز يافته ساختارهاي نحوي و کنشمندي

 

 ح



 :اهميت و ارزش تحقيق

ايان ساطوح   . کاار رفتاه، لازم اسا     اني که در متن مبدأ بهبراي تحقق ير ترجمة مطلوب، شناخ  سطوح مختلف زب

مباحث بلاغي مربوط به سطح اهاارم اسا  و   . سطح  وتي،  رفي، نحوي و معنايي: اهارگانه به ترتيب ببارت اس  از

تاکنوي آثاري که دربارة ترجمه از بربي به فارسي و بالعک  نوشته شده، تنها باه ساطح ساوم و انادکي هام ساطح دوم       

نويسنده و از آي ساو در بيااي و ارائاة سابر     /اندچ و اوي بلاغ  و به طور خاپ بلم معاني در فهم سخن گوينده ختهپردا

 .وي اهمي  بسزا دارد، انجام پژوهشي در اين خصوپ بايسته نموده اس 

 :کاربرد نتايج تحقيق

هم کمکي اسا  باراي فهام درسا       کار گرفته شود، شناختي ترجمه به تواند در مباحث زباي نتايج اين تحقيق هم مي

هاا باداي اهميتاي داده     هاا و ناه درحاوزه    که متأسفانه ناه در دانشاگاه   Understandingمتوي بربي يا هماي مهارت 

هااي معااني در ترجماه از برباي باه فارساي،        از سوية ديگر، به سبب نبود کتابي درباره تأثير کااردکرد و آماوزه  . شود نمي

ه طور بام، همة کساني که به نوبي با بلام معااني ساروکار دارناد، تنهاا مبااحیي نداري يااد         دانشجوياي و حوزوياي و ب

هاي نداري بلام معااني را نياز ميسار       پژوهش حاضر، بملي کردي آموزه. گيرند و از کاربس  آي در پهنة بمل ناتوانند مي

 .سازد مي

 :روش تحقيق

در اين راستا نخس  کلية مباحاث مطارح در   . ده اس ها تدوين ش گويي به همين پرسش پژوهش حاضر به قصد پاسخ

هااي مطارح در دو    سپ  شيوة ترجمة هر ير از آنها با توجه به میاال . هش  باب بلم معاني مطالعه و بررسي شده اس 

 . بياي شده اس  مختصر المعانيو  إيضاح البلاغةکتاب مهم بلاغ  يعني 

ناام ا   »اسا  و ايان شايوه مبتناي بار نداام       « MLA»تناد شاياي ذکر آنکه ارجاباات رسااله بار اسااا نداام اسا      

ساازماي   مستند اسامي مشااهير و مؤلفااي  ضبط اسم اشهر پديدآورندگاي نيز بر اساا کتاب فهرس  .  اس « شمار  فحه

 .اسناد و کتابخانه ملي ايراي  ورت گرفته اس 

 : هاي تحقيق پرسش

ه بيشينه آنها نيز تجويزي هستند تا تو يفي ا در ترجمه ضارور   هاي مطرح در بلم معاني ا ک  آيا رباي  همه آموزه -4

 اس ؟

 پذير اس ؟ بربي، در ترجمه به فارسي امکاي« معاني»هاي مطرح در  کردي همه آموزه آيا پياده -2

 بندي مباحث بلاغت چگونگي تقسيم

، بخاش معااني و   المفتااح  تلخايص را نوش ، و خطيب قزويني با نوشاتن   مفتاح العلوماز قري ششم که سکاکي کتاب 

خطياب قزويناي   . هاي بلاغي و اينش مباحث آنها بر اساا آي  ورت گرفا   بياي و بديع آي را خلا ه کرد، مدار کتاب

ساپ  بلام معااني را باه هشا       . بنادي کارد   دسته( معاني، بياي و بديع)مباحث بلاغي را در قالب ير مقدمه و سه فن 

 :موضوع ذيل تقسيم کرد/باب

 ط



اا ايجااز و   8ا فصال و و الچ   7ا انشاءچ 6حصرچ /ا قصر5فعلچ  ا متعلقات1ا مسندچ 3ا مسند اليهچ 2خبريچ  ا اسناد4

 اطناب و مساوات

مختصار  هااي   بندي را رباي  کردنادچ و باه بناواي میاال کتااب      نيز همين دسته تلخيصهاي بلاغي و شروح  کتاب

 .اند يوه نگاشته شدهبر همين ش( هر دو از سعد الدين تفتازاني) مطولو  المعاني

بدين ساي که در ذيل شش فصال، هشا  بااب بلام معااني      . در پژوهش حاضر نيز همين ترتيب مرابات گشته اس 

بدين گوناه  . در ابحاث فوق الذکر محور قرار گرفته اس  مختصر المعانيهاي کتاب  در اين زمينه، میال. بررسي شده اس 

هاا، از   در کناار ايان میاال   . شاود  گردد و ترجمة آنها به فارساي بيااي ماي    ر ميهاي اين کتاب ذک که در ذيل هر باب، میال

هااي برباي    هاي فارسي، آيات قرآي و احياناً احاديث و اشعار نيز سخن رفته، اسلوب پيشنهادي براي ترجمه، بر نمونه میال

 .شود نيز پياده مي

هايي که در ايان اباواب    شد براي هر کدام از میالکو گيرد و مي پژوهش پيش رو، هر هش  باب بلم معاني را در بر مي

در اين خصوپ، نخس  تجربيات نويسنده در ترجماه،  . ذکر شده، اسلوب يا معادل دقيق فارسي را برگزيند و پيشنهاد دهد

 .گاه بحث اس  هاي دقيق موجود از قرآي تکيه سپ  ترجمه
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مبتدا و /مسند اليه و مسنددهندة آن ـ  ميان دو رکن تشکيل ،ه هنگام انعقاد کلامت کمقصود از اسناد نسبتي اس

خواهد  اين نسبت در درجة اول از آن روست که گوينده يا نويسنده مي. شود ـ برقرار مي فعل و فاعليا خبر 

  .يه آگاه استيا به وي بفهماند که او هم از آن قض را از مطلبي آگاه کند (شنونده يا خواننده)مخاطب 

 

 :ـ انواع اسناد بر اساس ذهنيت مخاطب1ـ1

 :تواند تحقق يابد اسناد به سه گونه مي ،اساس ذهنيت مخاطب بر

و نسبت به آن هم نه حالت شک داشته باشد و نه مفهوم مورد نظر گوينده خالي باشد ـ اگر ذهن مخاطب از 1

 . ردپذي انکار، اسناد به صورت عادي و بدون تأکيد تحقق مي

در اين صورت کلام با يک تأکيد آورده ـ اگر مخاطب نسبت به مطلب مذکور شک و ترديد داشته باشد، 2

 .شود مي

 .رود ـ اگر مخاطب منکر مطلب باشد، غلظت تأکيد اسناد هم بر اساس شدت انکار مخاطب بالا مي3

 :آيات ذيل شايان ذکر استبراي مورد دوم و سوم 



 

 

2 

هَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ جَاءَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وَاضْرِبْ لَهُم مَثلًا ٍإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بثَالِث 

 تَكْذِّبُونَ  نتُمْ إِلّانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَثْلُنَا وَما أَنزَّلَ الرَحْمقالُوا مَا أَنتُمْ إِلّا بَشَرٌ مِ  رْسَلُونَإِنَا إِلَيْكُم مُفَقَالُوا 

 (.13ـ13: 33يس )  قالُوا رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ

فرستاده شدند، مردم آن شهر آنان ( اند که مفسران انطاکيه دانسته)شاهد مثال آن است که وقتي دو نفر به آن شهر 

دروغگو شمرده شده  آن سه فرستادهچون . آنان فرستاد خداوند فرستادة سومي را براي تقويت. را دروغگو دانستند

 . ـ جملة اسميه2؛ «إن»ـ 1: آمده استتأکيد  دودر اينجا . «إِنَا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ»: ندگفتبودند، هنگام معرفي خود 

 .ايم حقيقتاً ما به سوي شما فرستاده شده: ترجمه

 :نکات ترجمه

به »،  «هر آينه»، «همانا»، «به درستي که»همچون هاي قرآني  اول در ترجمهمتدهاي  عبارت ،«إنّ»براي ترجمة  .أ

و مانند آنها، سنگين و نامأنوس است؛ از اين رو بهتر است و بلکه بايد از قيدهاي تأکيدي زيادي که در « تحقيق

 ...و« مسلماً»، «يقيناً»، «اًقطع»، «واقعاً»، «حقيقتاً»: قيدهايي همچون. فارسي وجود دارد و متداول هم هست استفاده کرد

، اما گفته شد تا ترتيب کلمات رعايت شود «ما ةًحقيق» آمده است، در ترجمه،« نا»بر سر ضمير « إن»چون . ب

؛ «...ما واقعاً به سوي»: شود شود و عباراتي نظير عبارت فوق چنين ترجمه مي بينيم که بدين نکته توجهي نمي گاه مي

اين تقديم و تأخير اشکالي البته . استصورت گرفته فولادوند قرآن مترجَم در آيه که در ترجمة همين  چنان

 .نه يک جزء خاص، (342: 4 رضي)براي تأکيد مضمون جمله است « إن»چون  ندارد؛

براي . براي حصر است؛ که در مبحث حصر بدان به تفصيل خواهيم پرداخت« إليکم»مقدم شدن در اينجا  .ج

دهندة اين  استفاده کرد، يا عباراتي که نشان« تنها»و « فقط»ارسي يا بايد از کلماتي مثل ف هم در« حصر»بيان 

 .کند را برگزيد که علاوه بر حصر، روي سخن را هم بيشتر متوجه آنها مي« شماها»نگارنده . موضوع باشند

ا هم دلالت جملة اسميه دليل آن ر. دانند مي« اسميه آوردن جمله»در کتب بلاغي، يکي از ادوات تأکيد را . د

. اما در ترجمه، نويسنده تاکنون نديده است که کسي جملة اسميه را به صورت تأکيدي بيان کند. دانند بر ثبوت مي

، «جاء زيدٌ وهو راکبٌ»: علاوه بر اين، اگر بدين نظر پايبند باشيم، در ترجمة دو جملة ذيل چگونه بايد عمل کرد

زيد واقعاً : زيد در حالي که واقعاً سوار اسب بود آمد؛ يا: لة نخست بايد بگوييم؟ آيا براي جم«جاء زيد يرکب»

و يا  سواره آمد؟ ،زيد: بگوييميا آمد؟  زيد در حالي که سوار بود: براي جملة دوم هم بگوييم. سوار بر اسب آمد

                                                
 . به عنوان مثال ترجمة مجتبوي و استادولي.   
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آمد؟ نويسنده تا کنون جايي  سواره ،زيد: براي هر دو جمله بگوييمکند و  اينکه اصولًا ترجمة اين دو تفاوتي نمي

 . با تأکيد ترجمه کنندو جملات اسمية نظير آن را « و هو راکب»نديده است که 

با اينکه بسياري از  ،اند حال اگر اين نظر درست باشد، تمام مترجمان در ترجمة اين گونه جملات به خطا رفته

يا اين نظر اشتباه است، يا از آن نظراتي است که به  بنا بر اين. اند آنان از اين مباحث مقدماتي بلاغت آگاه بوده

ساختارهاي  يا بر اساس ؛ وشده و در عمل قابل اجرا نيستئه هاي فلسفي ارا فرض صورت انتزاعي و بر اساس پيش

 . نويسنده در ميان نظر دوم و سوم مردد است. خاص زبان عربي است که قابل انتقال به زبان فارسي نيست

مباحث در هم ملة اسميه دلالت بر ثبوت دارد، در همة ابحاث بلاغت آمده و در اين نوشتار البته اينکه ج

 . داند آن را قابل ترجمه نميپژوهشگر است، اما به هر حال، شده بدان اشاره مختلف 

: نددوباره با انکار آن مردم مواجه شدند، بر تأکيد سخنانشان افزودند و گفتفرستادگان وقتي در دنبالة آيه، 

ربنا يعلم؛ پروردگارمان »ذکر عبارت ـ 1: که در اينجا چهار تأکيد وجود دارد ؛«رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ»

 .ـ جملة اسميه4ـ لام مزحلقه؛ 3؛ «إنّ»ـ 2 جاري مجراي قسم است؛« علم الله»و « شهد الله»که مانند تعابير  «داند مي

 :ترجمه نکات

 : هاي تأکيد در زبان عربي به شرح ذيل است شيوه .أ

براي « کأنّ»تنبيه، « ها»، (بدون تشديد)« أما»استفتاحيه، « ألا»، لام ابتدا، قسم، «أنّ»، «إنّ»: حروف تأکيد شامل

« إمّا»تأکيد ترجّي، ضمير شأن، ضمير فصل، « لعلّ»تأکيد تمنّي، « ليت»براي تأکيد استدراک، « لکنّ»تأکيد تشبيه، 

؛ همچنين (171: 2سيوطي )« لمّا»، «لن»ي نفي جنس، «لا»، دو نون تأکيد، «سوف»، «سـ»، «قد»راي تأکيد شرط، ب

؛ (173 همان) «و»، «مِن»، «ما»، «لا»، «لـ»، «ـکَ»، «في»، «فـ»، «بـ»، «أم»، «إلی»، «إذا»، «إذ»، «ْأن»، «ْإن»: يعنيحروف زائده 

را در برخي « ثلمِ»گويد که برخي کلمة  در خصوص اسم هم مي يطسيو .«أصبح»، «کان»: افعال زائده شامل نيز

، (171همان، ص )که در نحو از آن سخن رفته است نيز هست ، تأکيد لفظي و معنوي (177همان )دانند  جاها زائده مي

تواند  هم ميتثنيه آوردن فعل مفرد  (.113همان )هاتکرار داستان، (171همان )مفعول مطلق تأکيدي، حال مؤکده 

 : 1طوسي )گفته شده است  (24: 15 ق) ٍجَهَنَمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيد يأَلْقِيا فکه در آية شريفة  براي تأکيد باشد؛ چنان

 (.231: 2؛ زرکشي 333

تواند تا چهار تأکيد هم داشته باشد، اما در زبان فارسي ما هنگامي که  در زبان عربي، يک جمله مي .ب

گاه آية فوق را اين گونه ترجمه  مثلًا هيچ. کنيم اي را تأکيد کنيم، تنها از يک قيد تأکيد استفاده مي بخواهيم جمله

بنا بر اين، هر چقدر هم که در جملة عربي، ادات تأکيد . «ايم حقيقتاً ما به سوي شما حتماً فرستاده شده»: کنيم نمي
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شود معمولًا، از آن روست  اينکه گفته مي .د ترجمه کردشو فقط يک مورد آن را ميمعمولًا زياد باشد، در فارسي 

رود، اما گاه انواع ديگري از تأکيد مثلًا قيد  کار نمي که مثلًا در عبارت دو سطر پيشين، اين دو تأکيد در فارسي به

بين  برتاي دل ع! هان»: گويد در مصراع اول مي« ايوان مدائن»که خاقاني در قصيدة  چنان. تنبيه دو بار آمده است

 .«!از ديده عبر کن هان

دانيم،  که مي ، ولي چنان!حتماً حتماً حتماً برو: گوييم مثلًا مي. البته در زبان محاوره بيش از يک تأکيد داريم 

 .زبان محاوره متفاوت از زبان نوشتاري است

 .ايم به سوي شما فرستاده شدهآن هم حقيقتاً ما داند که  ميخود پروردگارمان : ترجمه

 

 گانة اسناد انواع سه هاي ـ مثال2ـ1

هايي  اند و سخني که بر اساس اين نوع ذهنيت اين سه نوع اسناد را به ترتيب، ابتدائي، طلبي و انکاري نام نهاده

 . اند که مخاطب دارد بيان شود، مطابق با مقتضاي ظاهر دانسته

يعني آنکه گاهي مخاطب منکر نيست، اما . اما علم معاني، با مقتضاي حال سر و کار دارد نه مقتضاي ظاهر

اين مورد بنا به تصريح . گردد شود يا مخاطب منکر است، ولي سخن بدون تأکيد بيان مي کلام با تأکيد آورده مي

گويد که گاه به کسي که  قزويني مي. زند هايي هم در اين باره مي دهد و وي مثال بسيار رخ مي( 43: 1)قزويني 

وقتي . شود تا حس کاوش و جستجوگري او نسبت به خبر برانگيخته شود سخني گفته ميمردد و متحير نيست 

 . شود گردد، آنگاه خبر با تأکيد آورده مي کنجکاو مي

وجه استشهاد به آنها نيز  سپس .دگرد ترجمة آنها بيان ميشده، ذيلًا ذکر در اين خصوص چند مثال آمده که 

 .شود توضيح داده مي

 :چنين استآوردن سخن مطابق با مقتضاي حال و نه مقتضاي ظاهر آمده، ي هايي که برا مثال

يْنِ اثْنَيْنِ ا مِن كُلٍّ زَوْجَيهارَ التَنُورُ فَاسْلُكْ فاء أَمْرُنا وَفا جاصْنَعِ الْفُّلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْينا فَإِذ ا إِلَيْهِ أَنِفَأَوْحَيْن

اين سخن  (.27: 23مؤمنون )  غْرَقُونَي الَذّينَ ظَلَمُوا إِنَهُم مُي فنالْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخَاطِبْا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ وَأَهْلَكَ إِلّ

؛ وَلا تُخَاطِبْنِي في الَذّينَ ظَلَمُوا: فرمايد خداوند نخست ميدر اينجا . است( ع)خطاب خداوند به حضرت نوح

در اينجا به طور مختصر [. که عذاب از آنها برطرف شود]مکن  اند گفتگو با من دربارة آنان که ستم کرده   :يعني

( ع)موقعيت ترديد براي نوح/شود حالت همين امر سبب مي. سخن گفته شده و دربارة عذاب تصريحي نشده است


